
  

  

  

  

  

*النهرين هاي كاخي بين  و سنتبستان طاق
 

  

  شهين كرماجاني

  
  

ميلادي بسيار  اول اول هزارة ةتبادل فرهنگي ميان خاور نزديك، بيزانس و ساير نقاط آسيا در نيم
هاي هنر و معماري عصر ساساني  اي كه اين امر در بسياري از جنبه گونه  به،رو به گسترش بود

النهرين  هدي دال بر اينكه فرهنگ ساساني در واقع استمرار تمدن بينمدارك و شوا. مشهود است
و به پاس سهم فراوان » اگنس اسپيكت«با سپاس از . باشد، به منزلة تأييدي بر امر فوق است مي

ان ووي در شناخت ما از هنر پيش از اسلام در خاور نزديك، در اينجا شرح مختصري پيرامون اي
 را در هنر النهرين ريخي سلطنتي ايران باستان كه تداوم مفاهيم و سنن بين، بناي تابستان طاقبزرگ 

  ١.داريم  عرضه مي،كشد صورت يك طرح پيكرتراشي استادانه به تصوير مي اواخر دورة ساساني به
 آكنده از تزئينات است، شامل بناياي بسيار غني،  گونه  كه بهبستان طاقوان يا تالار عام اي  
. باشد مي) م ٥٩١-٦٢٨(وماً منسوب به خسرو دوم چند فرهنگي است كه عمهويتي  بايتاريخ

  ٢)١ -٤شكل (
هاي  وري روم و بيزانس بر پيكرنگاري، ويژگيت تأثيرات امپراةمطالعات و تحقيقات در زمين  

افزارها و سوابق هخامنشيان و پارتيان در طراحي ساختار تخت  جلگة پهنِ استپي آسيايي، جنگ
  ٣. بوده استسلطنتي متمركز
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با استناد به اين مدارك و شواهد، تأثير متقابل هنر و معماري عهد ساساني و فرهنگ   
كشورهاي همجوار بر يكديگر و تداوم هنر و معماري ايران باستان در انتخاب مضامين تزئينات 

و باشد، آشكار  النهرين باستان مي بناي ايوان كه بخش اساسي پيكرنگاري كاخ و حياط در بين
  .هويدا است

 بسيار مورد توجه واقع بستان طاقهاي متعدد عهد ساساني در  كاري هاي اخير، كنده در سال  
ت ئها كه توسط اعضاي هي ز پيكرتراشيهاي دقيق و جالب ا خصوص عكس  به،شده

هاي هوايي تهيه شده  عكس ٤.ان و عراق در دانشگاه توكيو گردآوري شده استرشناسي اي باستان
دهد كه ايران   كه تصويري كلي از محل بناي تاريخي فراهم آورده، نشان مي١٩٣٦در سال 

 مجاور، بخش عظيمي از مجتمعي است شامل يك چشمة ةهاي صخر ساساني و نقش برجسته
هاي اين بناي تاريخي  آب و محوطة ديواركشي شدة وسيعي كه باعث تكميل مجموعه عكس

اما . ها مشهود است ه از خشت نيز در پشت حجاريهاي ساخته شد بقاياي ساختمان ٥.شده است
  .ها را تعيين نكرده است هاي انجام شده هنوز ماهيت تاريخي اين ساختمان حفاري
 در شمال غرب ايران، منتهي به راهي قديمي است كه از ميان بستان طاقمكان باستاني   
. دهد النهرين پيوند مي ي بينا هاي رودخانه ي زاگرس، شهرهاي بزرگ فلات ايران را به درهها كوه

شد كه به  رو مي ههايي روب كرد، با جاده هاي كوهستاني عبور مي در گذشته مسافري كه از گذرگاه
اهميت منطقة اطراف . شدند شمال و جنوب، بين بابل و آشور و نهايتاً به غرب مديترانه منتهي مي

  . است سلوكي، اشكاني و ساساني  به واسطة وجود بناهاي تاريخي متعدد هخامنشي،بستان طاق
وجود » ايوان فرهاد«اي هخامنشي، سلوكي و اشكاني و  هاي صخره در بيستون، نقش برجسته  
در سرماج،  ٧. استمانده باقي يزدگرد دو طاق ارزشمند اشكاني و ساساني ةقلعدر  ٦دارد؛

ورخان اسلامي، محل  مةترومپلمن، پي بناهاي موسوم به دكان را شناسايي كرده كه بنا به گفت
 ٨.، پادشاهان چين، ترك، هند و روم بوده است)خسرو پرويز( اجتماع شاهان جهان، خسرو دوم

هاي بعد از   دورهنمايد، اما بيانگر آگاهي مردم يگونه م چه چنين تفسيري از ايوان خسرو، افسانهاگر
ي ها ران و سرزميناهميت آن بناي تاريخي و مركزيت آن منطقه است كه گذرگاه ارتباطي اي

  .همجوارش، در شرق و غرب بود
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، ايوان بزرگتر، در ميان بناهاي تاريخي ساساني، منحصر به بستان طاقاز دو ايوان موجود در   
فرد است و آن بنايي است كه در بالاي آن، كنگره و باروهاي پلكاني قرار دارد كه با تصاوير نقش 

تقريباً گرداگرد . هاي شكار تزئين شده است صحنهبرجستة موجودات بالدار، درختان مقدس و 
پيكرة شاه  ترين سطح هايي از يك سوار جنجگو و در برجسته  هديوار، انتهاي تالار بار عام، پيكر

. كنند اهي را به او اعطا ميكه مقام پادش طوري رش دو ايزد آسماني قرار گرفته بهقرار دارد كه در كنا
هاي  تواند بخشي از اين بناي تاريخي باشد و سم لطنتي نيز ميتراش مجزايي از تمثالي سپيكر

كاري شده  اي بر روي فضاي تخت در بالاي نماي كنگره، كنده اسبي به اندازة طبيعي از صخره
  .است
 را در بافت بستان طاق شكل و تزئينات معماري ايوان بزرگ ،فون گال. چند سال قبل ه  

عنوان نقش   وي اين بناي تاريخي را نه به٩. تحليل كردنمادگراي تخت سلطنتي ايران تجزيه و
هاي  عنوان نمادي از تخت سلطنت به پيروي از سنت ساختمان  سلسلة ساساني، بلكه بهةبرجست

كننده و  اين تفسير از ايوان، بسيار قانع. داراي تخت سلطنتي هخامنشيان و اشكانيان معرفي كرد
گال كه شامل مفاهيم و  ، اساساً به بسط نظرية فونآيد روشن است و تصاويري كه در زير مي

  . گذارد النهرين است مهر تأييد مي مضامين كاخي از بين
ها،  ها و بعدها به ايراني النهرين باستان طي چند هزاره به عيلامي انتقال مفاهيم فرهنگي بين  
اي به چشم  يكرههاي پ مايه  ها و نقش اي است كه اسناد و مدارك كافي از آن در طرح پديده
ب ايران، بر حضور و انطباق مطالعات بناهاي هخامنشي پرسپوليس در جنو. خورد مي

 ،١٠النهرين در تزئينات بناهاي كاخي ايران منطبق بوده است  الهي بين- دنيوي،سازي ذهنيتصوير
ميراث ها مشهود و آشنا بوده و بخشي از  هاي پيشين براي ساساني ها و بنيان چه اين شالودهگرا

امنشي هاي هخ  كه يك هزار سال پس از كاخبستان طاقايوان .  فرهنگي شاه بوده است-تاريخي
ايوان . هخامنشي ترسيم نشده است) مدل نخستين( اساس نمونة اصليساخته شده اما مستقيماً بر

با ي عمدة ارتباطي ايران ها  نزديك به راهونه در جنوب و سلطنتي ساساني در شمال غرب ايران، 
 -اي استادانه تزئين شده، در ميان مراكز اقتصادي گونه اين ساختمان كه به. واقع شده استغرب 
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ده كه بيانگر شالنهرين و مركز مهم و حياتي سلسلة ايران در جنوب و شرق واقع  سياسي در بين
  . مشروعيت و اقتدار سلطنت در قلمرويي چند فرهنگي با وسعت زياد است

 گذشته  هاي آشور نو، در دهة  النهرين و خصوصاً كاخ مهم مربوط به بينبخشي از مطالعات   
اساس منابع مكتوب و نيز منابع تاريخ هنر، به منظور مستند ساختن و تشريح ايدئولوژي نهفته بر

 آشور نو و  هاي كاخ نوآوري عمده در برنامه ١١.هاي سلطنتي طراحي شده است در وراي بنيان
داستاني و روايي كه تأكيدي بر ويژگي تاريخي آن است در بناهاي هاي  حضور نقش برجسته

النهرين   تزئينات كاخ آشوري بينةاما ماهيت نمادين و رمزگون. شود  ديده نميبستان طاقتاريخي 
  .باستان مستقيماً بر فهم و ادراك اين بناي ساساني مرتبط است

رفتند، كاركرد  كار مي  تبليغاتي بهعنوان ابزارهاي  هاي كاخ آشوري تقريباً به رتراشيپيك  
ص پادشاهي، نقش و هويت پادشاه نخستين و اصلي نقش برجسته عبارت بود از تعريف و تشخي

كنندة حيوانات و  عنوان حاكم برتر، حافظ نظم و كاميابي از طريق حاصلخيزي زمين، مغلوب به
گونه كه آي   همان-اخي بيان هنري اين ايدئولوژي سلطنتي در يك محيط ك،١٢جنگجوي پيروز

هاي خاور نزديك باستان و اهميت فرهنگي آنها نشان  اي پيرامون كاخ  در مطالعه(I.winter)وينتر 
 آشوري نبوده و مضامين مشابه آن در شكل و تزئين ي جديد در عصر نواي هپديدداده است 

هاي تزئيني و   در طرحاسناد و مداركي از آن. شود م ديده مي.النهرين هزارة سوم ق هاي بين كاخ
م نمايان شده .هاي وسيع كاخ زيمريلين در ماري مربوط به هزارة دوم ق بقاياي معماري در حفاري

  ١٣.است
 عبارت از محيط بستان طاقالنهرين و ايوان ساساني در  يك تفاوت ميان بناهاي كاخي بين  

مراكز  مركز شهرهاي عمده والنهرين، محل ت  بينةهاي احداث شده در منطق كاخ. جغرافيايي است
، شامل بناي تاريخي است كه در فضاي باز بستان طاقكه ايوان ساساني  جمعيتي هستند در حالي

هاي سلطنتي  حومة شهر قرار دارد و به رغم اختلاف ميان اين دو محيط، كاركرد و ساختار بنيان
  . آنها، تفاوت چنداني با هم ندارد

هاي موقتي  هاي درباري موقتي ايران باستان، اقامتگاه ساختمان و بستان طاقاي  موقعيت حومه  
شاه و ملازمين وي و سپاهيان و ضرابخانة سلطنتي بوده كه در سراسر قلمرو پادشاهي حركت 
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گارسين  .هاي سلطنتي پادشاهان اشكاني ارمني كه توسط ن مراجع مربوط به اقامتگاه. كردند مي
هاي سلطنتي در   اردوگاه،ني از چنين مراكز درباري متحركآوري و تجزيه و تحليل شده نشا جمع

ها و در برخي موارد ساختارهايي  ها، عمارت دائمي، خيمههاي غير ومة شهر كه شامل ساختمانح
دواني نيز در  ي تفريحي بزرگ و ميادين اسبها  پاركمانند پايدارتري  كند كه ويژگي را تداعي مي
هاي ساساني قرن پنجم تا اوايل  يتين اين موضوع را از روي سكهالكساندر نيك ١٤.شود آن ديده مي

به اين معني است كه ) »دربار«در،  (BBنشان يا علامت ضرابخانة .  قرن هفتم نشان دادةنيم
ها  ضرابخانة سلطنتي نه در يك محل شهري خاص، بلكه محل اقامتگاه شاه بود كه در آنجا سكه

عنوان ساختمان سلطنتي و   را بهبستان طاقتوان ايوان بزرگ  ه ميدر اين زمين ١٥اند؛ زده را ضرب مي
دائمي و هاي غير  روزگاري شامل ساختمانبخش بزرگي از محيط درباري تلقي كرد كه احتمالاً
  .يك پارك تفريحي بوده كه آن را محصور كرده است

پيكره صورت تركيبي  ي خط مستقيمي از ورودي قوسدار بهتمركز اصلي ايوان بزرگ رو  
تمثال مركزي در نقش افقي فوقاني . باشد مانند با دو رديف نقش افقي بر روي ديوار عقب مي

 .اند بيانگر مقام پادشاهي است كه دو ايزد دين زرتشت، ناهيد و اهورا مزدا، در طرفين وي ايستاده
ش در دست چپ ناهيد ظرفي قرار دارد كه مايعي از آن جاري است و در دست راست) ٢ شكل(

اي است كه در دست اهورا   شبيه حلقهودار كه بيانگر اعطاي مقام پادشاهي است  اي روبان حلقه
تركيب روي . پوش قرار دارد زير صحنة اعطاي منصب پادشاهي، سواركاري زره ١٦.باشد مزدا مي

ديوار عقب اگر از فضاي قبل از ورودي نگريسته شود، با درختاني بلند و فرشتگاني بالدار 
هر دو . پناه احاطه گرديده است ري شده كه زير نقش برجستة روي نماي قوسدار و جانحجا

هايي در دست  نشان بوده و نيز ظرفدار و جواهر هاي كوچك روبان حلقهپيكرة بالدار داراي 
هاي كوچك روي نوارهاي سر آنها بر ماهيت نگهبان بودن آنها تأكيد دارد و  بال) ١شكل (. دارند

دو ) ٣شكل . (مشتق شده است)  مدوساMedusa(ي است كه از تصويرسازي خيالي ا اين ويژگي
اي از لحاظ عناصر پادشاهي متفاوتند كه اين  كنند تا اندازه درختي كه ورودي ايوان را احاطه مي

 مهم پيكرنگاري و زندگي هاي  جنبهي ازاختلاف ممكن است به فصول سال برگردد و بر يك
  ١٧)١شكل . (ارددرباري ايراني دلالت د



 

  

 شناسي ايران  باستان486

هاي داخلي  هاي چهار گوش توكار در گوشه ها و ستون ستون روي سربستان طاقدر نماي   
اي بر موضوع حاصلخيزي داشته و جزء  اتاق، نقوش گياهي حائز اهميت بوده كه تأكيد ويژه

ي مركز» تنة«ود ، وجها علاوه بر فرم درخت. النهرين است لاينفك و اساسي پيكرنگاري كاخي بين
 محكم كه گياه از آن ةطور عمودي روي آن با فاصله قرار گرفته و يك پاي كه سه شاخه گل به

اي متفاوت در  گونه فقي، نمودار همان شكلي است كه بهاي ا طور كلي عناصر شاخه روييده و به
و مهرها ديده ) ٥شكل ( هاي آشور نو درختاني كه سبك خاصي دارند روي نقش برجسته

  ١٨.شود مي
پوش قرار دارد  وي ديوار انتهايي ايوان، پايين صحنة اعطاي منصب پادشاهي، سواري زرهر  

كه با دو ستون چهارگوش توكار با سرستون مزين به گل و گياه و پيچك مزين به برگ نخلي 
  ) ٢شكل . (احاطه گرديده كه وجود اين سواركار، نماد بارز و آشكاري از جنگ است

 شير دال كه نماد سيمرغ يش پوشيده بخش جلوسواركار زير زرهن اي كه اي تنه روي نيم  
است حجاري شده و حاشية تزئيني اين لباس منحصر به فرد بيانگر جزئيات نمادين مهمي است 

اي توصيف  موضوع و محل عناصر پيكره ١٩)٤شكل ( .النهرين باستان در ارتباط است كه با بين
اي   از ورودي شبيه تصويرسازي ذهني و افسانه خط مستقيم و روييدشده در بالا، در ورو

در نقش برجستة آشوري . النهرين است  هاي بين جانوران و موجودات آسماني در تزئينات كاخ
قرن نهم قبل از ميلاد مستقيماً در خط ورودي اصلي به اتاق تخت سلطنت كاخ شمال غربي آشور 

هاي  پادشاه و درخت مقدس، پيكرهاي از  نصير پال دوم در نيمرود پشت تخت سلطنت صحنه
النوعي قرار دارد كه  ها رب كاري شده كه در يك صفحة بالدار بالاي اين پيكره اي بالدار كنده افسانه

  ) ٥شكل . (اوستيك حلقة نمادين در دست 
 شامل ،هايي از شكارهاي سلطنتي ، نقش برجستهبستان طاقبر روي دو ديوار جانبي ايوان   

 صحنه جهت  دودر هر.  جنگلي وجود داردمنطقةداب و شكار گوزن در يك شكار گراز در مر
ها به سمت صحنة اعطاي منصب پادشاهي و رو به پادشاه در روي ديوار عقب است كه  مجسمه
رويي سر مجسمة شاهي در وسط هر دو تركيب و  هوضعيت روب. روح است اي سرد و بي صحنه

دهد و   ظاهري انتزاعي و نمادين به موضوع مي،بزرگتر استهاي اطراف   كه از پيكره،نيز اندازة آن
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هاي ساساني از  نقش برجسته. ها وجود ندارد هيچ واقعيت كيهاني در آرايش و طرح اين صحنه
هاي قرن هفتم، زيرا در  ترند تا به نقش برجسته  قرن نهم نزديكيهاي آشورنو اين لحاظ به صحنه

  .هستندها   لاينفك اين طرحجزء ،گرايي روايي، حركت و عمل آنها واقع
النهرين باستان در درجة نخست است، اين   ساساني، همچون بينةاهميت شكار در ايران دور  
حيوانات شكار شده .  محل مخصوص شاه شاهان است، و فوق طبيعي استياسم ح،صحنه
 موجب بستان قطاعنوان بخشي از برنامة پيكرتراشي در   نمادين دارند؛ اما فقدان متن بهمعنايي

  ٢٠.گرديده كه تفاسير ديني، فصلي و جغرافيايي گوناگوني از آنها ارائه شود
ارتباط بين نقش برجستة مبتكرانة كاخ نوآشوري و حوادث تاريخي معاصر آن در اوايل   
ر اي نشان داده شده است و بناي منحصر به فرد ساساني د كننده طور قانع  قبل از ميلاد بهاولهزارة 
  ٢١.اي مشابه بيانگر تاريخ عصري است كه اين بنا در آن عصر تكميل شده است گونه  بهبستان طاق

دهد، اين بنا مربوط به آخر حكومت ساساني و  طور كه پيكرتراشي كنوني نشان مي همان  
كه امنيت و مشروعيت   حكومت خسرو دوم است؛ يعني زمانيطور يقين مربوط به دورة به

  .هاي عمدة اين دوره بوده است  قلمرو پادشاهي، نگرانيسلطنت موروثي و وحدت
ور بيزانس از بهرام تشاهي را با كمك موريس، امپرا تخت ميلادي، خسرو دوم، ٥٩١در سال   

النهرين آشور به  چوبين غاصب باز پس گرفت و از پناهگاه موقت خود در غرب، در شمال بين
وري تها را از سرگرفت و مرزهاي امپرا خصومتور، تبه هنگام مرگ امپرا. طرف ايران حركت كرد

ها و  هاي الحاقي، فرهنگ سرزمين. خود را به آن سوي مرزهاي پيشين در غرب توسعه داد
 زير كشت بردن به منظور. كميت ساساني درآمدندهاي خارجي تحت كنترل و حا جمعيت
يم آبياري در جنوب هاي عظ هاي جديد و ادامة حيات و آباداني قلمرو پادشاهي، طرح سرزمين

  . النهرين در منطقة رود دياله اجرا شد بين
 تزئين شده  ي مبتكرانه و بديعا گونه ، كه بهبستان طاقخي است كه ايوان در اين بافت تاري  

ي عمدة ارتباطي و تجاري است تكميل و توسعه يافته ها عنوان مكاني تاريخي كه نزديك به راه به
  . است
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اي و سنن دنياي آن روزگار و نيز مفاهيم كاخي  يم كه تصاوير افسانهاين بناي قوسدار عظ  
النهرين باستان بر آن نقش بسته است، در طرح منحصر به فردش نگراني و دغدغة  ايران و بين

كشد زيرا  خاطر حاكم ساساني را جهت استقرار مشروعيت و اقتدار قلمروش به تصوير مي
اگر تفسير و تعيين هويت دقيق تصاوير . النهرين داشت  سياسي مهمي در بين-مركزيت اقتصادي

عنوان   سلطنتي به-كه اين بناي تاريخياست  خارج از حيطة توانايي ماست به اين دليل بستان طاق
هاي متعدد و مختلف تصور  اي با فرهنگ شكوه و جامع از پادشاهي در بافت جامعهگاهي با جلوه

 زرتشتي، حامي يك جمعيت ، رئيس حكومت حكمرانانپادشاه، جانشين قهرمانان و. شده است
شد كه طبق سنن و مفاهيم  برجسته و ممتاز مسيحي و سرانجام حاكمي فاتح محسوب مي

 حافظ نظم و آباداني در قلمرو پادشاهي ،گشت النهرين باستان باز مي سلطنتي، كه به دورة بين
  . است
دليل  طي هزاران سال به عصر ساساني، بهدر النهرين  فرايندهاي انتقال مفاهيم و تصاوير بين  

شناسي و نيز  شواهد و مدارك باستان. ها و آثار ثبت شده، نامشخص است نقص در گزارش
 كافي جامع نيستند تا ما را به تشخيص و تمايز بين عناصري كه بخشي از ةمدارك متني به انداز
  .اند رهنمون سازند يك سنت ناگسسته

ها،  هاي كاخ نينوا، صنايع دستي، سفال ورة اشكاني روي كف اطاقحضور بقاياي اواخر د  
هاي نينوا تا سدة يكم  هاي اواخر دورة ساساني در آن محل باستاني، حفظ باغ ها و زره شيشه

 قابل النهرين ان در هاترا واقع در بينميلادي و وجود معماري سنگي اشكاني، كه براي ساساني
النهرين در  اندازي اجمالي از سنن حفظ شدة بين كم چشم  كه دستهايي هستند ده بود، پديدهمشاه

هاي  ديگر جنبه ٢٢.دهند طي هزاران سال و آشنايي با اين سنن در روزگار ساسانيان را ارائه مي
  .النهرين نيز حفظ شده و از طريق متون عبري، سوري و يوناني منتقل شده است فرهنگ بين

 از چروبيم يا كروبيم (Fzechiel) در پشت شرح ازي چيلاي بابلي  تصوير هيولاي افسانه  
(Cherabim) )نوشته ) هاي سرخگون اي سرخپوش يا تصوير كودكي بالدار با گونه تصوير فرشته

 ديدگاه اسير پيرامونفت. در قرن ششم قبل از ميلاد قرار گرفته است» اشغال بابل«شده در زمان 
ميلادي به نمادهاي انجيل نوسان، كه نخستين هاي نخستين   در سده(ezechiel)اِزِچيل 
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برخي از  ٢٣.شود گردد، منتهي مي  ميلادي باز مي٤٠٠بازنمودهاي شناخته شدة آن به حدود سال 
 هم از لحاظ تركيب و شكل ،ساساني» سيمرغ«هايي با  توصيفات اين موجودات نمادين شباهت

اي است كه  س دارند و اين رابطهو هم از لحاظ پر طاوو) قسمت جلوي حيوان بالدار(ساخت 
  ٢٤.كنندة نوعي تقابل فرهنگي است تداعي
م توسط موبد مردوك، بروسوس، براي .فرهنگ و تاريخ بابل كه در سدة چهارم يا سوم ق  

يونانيان تفسير شد، در هزارة يكم ميلادي وارد منابع بعدي شد و مخلوقات هيولايي و مفاهيم 
سنن خاور نزديك  ٢٥ را پديد آورد؛(Tiamat)ريخي خاور نزديك باستان و تيامت اي و تا اسطوره

اطلاعات  ٢٦.تداوم يافت» (Physiologus)اني باستان نيز در هزارة اول ميلادي با تقابل نسخ يون
النهرين باستان و ايران ساساني در قرون وسطي كه شامل  بسيار اندكي از ارتباط فرهنگ بين

  .باشد به ما رسيده است هاي تاريخي مي هتصاوير و افسان
مدارك فراواني از بناهاي مهم با ماهيت قديمي و سنتي و تأثير   اسناد و،در تاريخ معماري  

 از اين قاعده بستان طاقفرم و تزئينات آنها در طي قرون متمادي در دست است كه ايوان بزرگ 
هاي همجوار در شرق و  طي ايران با سرزميني ارتباها اين بناي سلطنتي، نزديك راه. مستثني نيست

غرب، جلوة كاخي جامع و چند فرهنگي است كه از سنن خاور نزديك باستان اخذ شده و به 
 اسلامي ةالنهرين باستان تا اوايل دور منزلة پل ارتباطي ميان تاريخ چند هزار ساله از آغاز تمدن بين

  ٢٧.شود و اروپاي قرون وسطي محسوب مي
  
  ها نوشت پي

  : اي است از اين مقاله ترجمه. *
Harper, P.O., “Taq-i Bustan and Mesopotamian palatial Traditions”, in H. Gasche et B. 
Hrouda, collectanea orientalia, histoire, arts de l’espace et industrie de la terre, recherches et 
publications Neuchatel-paris, 1996, p. 119-127. 

كه عملكرد سياسي شاه را در ارتباط با ... عنوان يك شيوة ارزشي  النهرين به براي بحث در مورد سنت بزرگ بين. ۱
  : بنگريد به. كند كشورش توجيه و تفسير مي

Yoffee, N., the late great tradition in ancient Mesopotamia, In M.E.COHEN, D.C.SNELL, 
D.B. Weisberg (eds.), The tablet and the scroll, near eastern studies in honor of William 
W.Hallo, Bethesda, 1993, p. 300-305. 

 در موزة بريتانيا ۱۹۹۴لوكونين در جولاي . هاي اين مقاله، براي اولين بار در سخنراني ولاديمير جي بعضي از ايده
   :النهرين در عصر ساساني عبارتند از ينارائه شده انتشارات زير در مورد عناصر ب
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Harper, P.O., O.Skjaervφ , L.Gorelick, A.J.GWINNETT, A seal Anulet of the sasanian Era, 
Bulletin of the Asia institute 6, 1992, p. 43-49; P.O. Harper, the senmurw Revisited : An 
intercultural image, forthcoming volume honoring edith porada, ed. Mian sadegh, Tehran. 

 ]۵۹۱ -۶۲۸[؛ خسرو دوم ]۹/۴۵۷ -۴۸۴[پيروز  (بستان طاقها در مورد تاريخ ايوان بزرگ در  براي بررسي نظريه. ۲
  : بنگريد به) ها ديگر تاريخ

K. Horiuchi, S.Fukai, K. Tanabe, M. Domyo, Taq-Ibustan IV, Tokyo, 1984, p. 11-18: vonGall, 
1990, Das Reiterkampfbild in der Iranish beeinflussten kunst parthischer und sasanidischer 
zeit, Berlin, p. 38, 47. 

خسرو دوم موافق است، او معتقد است كه ديوار   ها در مرحلة نهايي ساخت در دورة گال با تاريخ تكميل پيكره فون
شمار،  من با اين تاريخ موافق نيستم و دليل آن جزئيات بي. هاي نماي ايوان در دورة پيروز ساخته شده ايي و پيكرهانته

 مقاله موضوع اين. باشد شود، نماد سيمرغ، شكل درختان و غيره مي وسيلة ناهيد حمل مي فرم ظرفي كه بهمثل 
  .نگاري در شكل پاياني آن استساخت و اهميت برنامة پيكر

3. Makintosh, M.C., Taq-I Bustan and Byzantine Art, A case for early Byzantine influence on 
the reliefs of Taq-ibustan, Iranica Antiqua p. 149, 177; CS.Balint, vestiges Archeologiques de 
l’époque tardive des sassanides et leur relation avec les peuples des steppes, Acta 
archaeological Academiae scientiarum hungarica 30, 1978, p. 173-212. 

  : مورد تأثير و نفوذ نگاه كنيد بهبراي ديگر منابع در
Brussels, Splendeur des sassanides, musees royaux d’art et d’histoire, (1993), catalogue entries 
36-43: H.Von Gall, 1971, Entwicklung and Gestalt des thrones im vorislamischen Iran, 
Archaologische mitteilungen aus Iran N.F.4, p. 207-235. 
4. Fukai, S., K.Horiuchi, 1969, 1972, Taq-i bustan’I,II, Tokyo; with K.Tanabe, M.Domyo, 
1984, Taq-I-Bustan IV, Tokyo. 
5. SCHMIDT, E.F., Flights over Ancient cities of Iran, Chicago, 1940, p. 80, Pls, 95, 96.  

  : براي منابع و كتابنامه بنگريد به. ۶
Vanden Berghe, L., 1983, Reliefs rupestres de l’Iran ancien, Brussels; Trudy S.Kawami, 1987, 
Monumental Art of the Parthian period in Iran (acta Iranica 26.). 

  : همچنين بنگريد به
Salzmann, W., 1976, Die “Felsabarbeitung und Terrasse des  Farhad” in Bisitun. Ein 
Spatsasanidisches Monument, Archaologischer Anzeiger, p. 110-134. 
7. Von Gall, H., Entwicklung des thrones in Iran, Archaologische Mitteilungen aus Iran N.F.4, 
1971, p. 220-225; E.J. keall, 1976, Qal’eh-I yazdigird, Iran XIV, 1976, p. 161-164; with M.A. 
Leveque, N.WILLSON, 1980, qal’eh-I Yazdigird : its Architectural Decorations, Iran XVIII- 
p. 1-41. 

 :بنگريد به. ۸
Trumpelmann, H.L., Die Terrasse des Hosrow, Archaologischer Anzeiger, 1968, p. 11-17. 

يي ارتش ساساني است كه هما عنوان محل گرد  و عملكرد اين بنا اين است كه بهيك احتمال ديگر براي تعيين هويت
  .شود در اين مقاله به آن اشاره مي

  . در بالا۳به پاورقي  بنگريد. ۹
10. Root, M.C., 1979, The king and kingship in achaemenid art (Acta Iranica 9,third series, 
textes et memoires IX); A.Farkas, 1974, Achaemenid Sculpture (PIHANS33), Istanbul. 

  : ر هنر هخامنشي بنگريد بهبراي كتابنامة جامع در مورد عناصر بابلي و آشوري د
Calmeyer, P., 1994, Babylonische und Assyrisch elemente in der Achaimenidischen kunst, 
Achaemenid history VIII, p. 131-147. 
11. Winter, I.J., 1983, the program of the throneroom of assurnasirpalII, in P.O. Harper, H. 
Pittman (ed.), Essays on Near Eastern art and Archaeology in honor of charles kyrle 
Wilkinson, New York, p. 15-39; I.J. , Winter, 1981, Royal Rhetoric and the Development of 
historical narrative in neo-Assyrian Reliefs, studies in visual communication 2/2, p. 2-38: I.J. 
Winter, 1993, “seat of kingship” / “A wonder to Behold” : The palace as constract in the 
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ancient near east, Ars orientalis XXIII, p. 27-39; P.Garelli, 1982, La propaganda royale 
assyrienne, akkadica 27, p. 16-29; L.Bachelot, 1991, la fonction plitique des reliefs neo-
assyriens, in D.Charpin, F. Joannes (eds), Melanges P.Garelli, Marchands, Diplomates et 
Empereurs, Paris, p.109-128. All of these articles have extensive bibliographies on this subject. 

  . در بالا۱۱ در پانوشت Bachelot و Garelli: طور ويژه بنگريد به به. ۱۲
  : بنگريد به. ۱۳

Winter, I. J., in Ars orientalis XXIII, 1993, p. 27-39. 
دهد، يك فرم معماري كه از آشور گرفته   آناتولي توضيح مي-وينتر در مورد مفهوم ساختمان تشريفاتي كاخ سوري

انداز اين مكان قرار دارد؛ او همچنين در مورد ارتباط احتمالي ساختمان تشريفاتي با ايوان كه  شده، جايي كه در چشم
  .دهد شود توضيح مي بعداً ساخته مي

14. Garsoian, N.G., “T’agaworanist kayeank” kam “banak ark’uni”: les residences regales des 
arsacides armeniens, revue des etudes armeniennes XXI, 1988-89, p. 251-269. 

  : همچنين بنگريد به
Calmeyer, P., Textual sources for the interpretation of Achaemenian palace Decorations, Iran 
XVIII. 1980, p. 55-63. 
15. Mackensie, D. M., A Precise pehlevi dictionary, London, 1971.  

ي پارتي و ايراني ميانه معرفي ها من مديون الكساندر نيكيتين هستم زيرا براي من منابع مختلفي در مورد تاريخ كاخ
نيكيتين همچنين .  توضيح دادهاي اواخر دورة ساساني بر روي سكه BB همچنين در مورد علامت ضرابخانة ،كرد

براي ضرابخانة شاهي در نظر » با ارتش « KATAΣTPATEIAكلمة . م. ق۸۰خاطر نشان كرد كه در زمان پارت، از 
ي ها براي كاخ. درفتن ارتش و دربار وي از يك استان به محل ديگري مي. گرفته شده كه همراه شاه در حركتند

  : ساني بنگريد بهسا
Bier, L., The sasanian palaces and their influence in early Islam, Ars orientalis  XXIII, 1993, 
p. 57.66; A. Northedge, T.J. Wilkinson, R., Falkner, 1990 survey and excavations at samara, 
1989, Iraq 52, p. 132-134. 

هاي اطراف سراي شاهي  رها در ديوا ي سيار در دهة اسلامي و استفاده از كنگرهها  اردوگاه وها در مورد استقامت كاخ
  :بنگريد به

Kane, B. O., from Tents to Pavillions, Ars orientalis XXIII, 1993, p. 249-268. 
  : ر و ايوان بنگريد بهي چادها براي بحث در مورد فرم

Von Gall, H., Das persische konigszelt und die Hallenarchitektur in Iran und Griechenland, in 
U.Hockmann, A. Krug (ed.), Festschrift fur frank Brommer, Mainz, 1977, p. 119-132. 

ط با ي شيرين تلقي گردد كه در ارتباها عنوان مرجعي براي آب تواند به ظرفي كه در دست دارد ميپيكرة ناهيد و . ۱۶
كه مراسم ريختن شراب در راه خدايان، آئين رايج زرتشتي نبود بخش مهمي از اين آئين  زماني. هة زرتشتي استاين ال

هاي شكار شاهي در دورة آشور  النهرين باستان رواج داشت كه در نقش برجسته و تشريفات مربوط به شكار در بين
، در بستان طاقه و نيز صحنة شكار در شداري كنار هم گذاشتن ظرفي كه آب از آن ج. به تصوير كشيده شده است

 .خورد النهرين به چشم مي هاي مربوط به بين تراشيپيكر
17. Shepherd, D., Sasanian Art, in E. Yarshater (ed.), Cambridge History of Iran 3 (2), 
Cambridge, 1983, p. 1108. 

سفيروتيس «تصاوير درخت زندگي ) سدة دوازدهم ميلادي (ي بعدي درها پارپولو پيشنهاد كرده كه در زمان .س. ۱۸
 . النهرين است برگرفته از همان طرح درخت زندگي بين» يهودي

Parpola, S., The Assyrian tree of life: Tracing the origins of jewish monotheism and Greek 
philosophy, Journal of near Eastern studies 52/3, 1993, p. 161-208. 

 : همچنين بنگريد به
Herzfeld, E., Am tor von Asien, Berlin, 1920, p. 120.  
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Albenda, P., Assyrian Sacred Trees in the Brooklyn museum, Iraq 56, 1994, p. 123-133; 
H.york, Heiliger Bauum, Reallexikon der Assyrologie und vorderasiatischen archaologie 4, 
lieferang 5, 1975, p. 269-282. 

  .كنم من از اسكار وايت موسكارلا براي در اختيار گذاشتن منبع پارپولا كه باعث دقت و توجه من شد تشكر مي
  :  ارائه شده بنگريد بهبستان طاقهايي كه در مورد هويت انسان سواره در  براي اطلاع از نظريه. ۱۹

Von Gall, H., Das Reiterkampfbild ..., Berlin, 1990, p. 46-47. 
 ايراني است كه حاشية تزئيني به صورت بافتة ةتن شناسم نيم  تزئيني ميةي با حاشيها تنها مرجع متني كه در مورد لباس

 در Shepherdبنگريد به . گرد سوم است  شاهزادة آلبانيايي زمان يزد(Juanser)مربوط به جوانسير . طلايي دارد
  .لا در با۱۷پاورقي 

ديده نشده، براي نمونه دار است  يا گره) ة تزئينيحاشي( با لباسي كه ها  و نه زرتشتيها روي مهرهاي ساساني نه ايراني
  : بنگريد به

Lerner, J. A., 1977, Christian seals of the sasanian period, Istanbul; R. Gyselen, 1995, les 
sceaux des mages de I, Iran sassanide, Res orientalis VII, Fig. 11:d, p. 140-141. 

 تزئيني ويژگي ةمعمولي زرتشتي باشد و حاشي) روحاني( يك موبد تواند ير عجيب و غريب به سختي مياين تصو
  .ي مجوسيان نيستها لباس
براي . گردد بر مي نر احتمالاً به ميترا  در متون زرتشتي گراز در ارتباط با ايزد ورثرغنه و پيروزي است و گوزن. ۲۰

  : اهميت و مفهوم شكار نگاه كنيد به
Garsoian, N. G., The locus of the death of kings: Armenia-the inverted Image, in R. G. 
Hovannisian, (ed.), The Armenian Image in history and literature, Malibu, 1981, p. 27-64; W. 
K. Hanaway, The concept of the Hunt in Persian literature, Boston Museum Bulletin 69, 1971, 
p. 21-34; Ph. Gignoux, la chasse dans I’Iran sasanide, in Gnoli, G. (ed.), orientalia Romana, 
Essays and lectures 5 (serie orientale Roma LII), Rome, 1983, p. 101-118. 

اما در اين مسئله كه در دورة خسرو دوم .  است مختلفي انجام گرفتههاي گذاري ته، تاريخبراي اين نقش برجس. ۲۱
  . در بالا۲بنگريد به پانوشت . تكميل شده توافق وجود دارد

  : شود بنگريد به يتانيا نگهداري ميشكوه نينوا كه هم اكنون در موزة برة سر در سنگي بابراي كتيب. ۲۲
Smith, G., Assyrian Discoveries, London, 1875, p. 146, plate opposite p. 308; S. Dalley, 
Nineveh, Babylon and the hanging Gardens : cuneiform and Glassical sources Reconciled, Iraq 
LVI, 1994, p. 56. for Greeks living at Nineveh and a second or third century A. D. Locally 
made Heracles found there. 

  : بنگريد به
Invernizzi, A., L’ Heracles Epitrapezios de Ninive, in L. De Myyer, E. Haerinck (ed.), 
Archaeologia Iranica et orientalis Miscellanea in honorem louis vanden Berghe II. Gent, 1989. 
p. 623-636. 

  : در دورة اسلامي بنگريد به» هاترا «براي منبع در مورد استفاده از بناي
Herzfeld, E., Hatra, zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft 68, 1914, p. 675-
676; Ammianus Marcellinus XXV8, 5, trans. J. C. Rolfe, loeb library edition, Cambridge, 
London, 1950, p. 539. 

  : در طي هزاره بنگريد به) ة اسلامي در دورها ادامة سنت(نتقال براي موضوع ا. ۲۳
Shaked, S., from Iran to Islam, Notes on some themes in transmission, Jerusalem studies in 
Arabic and Islam, 1984, p. 31-68. 
Comments on Ezechiel’s vision and the symbols of the evangelists were made by William 
M.Voelkle in label and brochure copy for symbolic animals, monsters and demons in 
Antiquity and the middle ages, the pierpont Morgan library Feb. 9-April 10, 1983, an 
exhibition organized by Edith porada, honorary curator of ancient near eastern seals and tablets 
and willam M.Voelkle, Associate curator of Medieval and Renaissance Manuscripts at the 
pierpont Morgan library. 
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24. T. F. Mathews, the clash of the gods, Princeton, 1993, p. 116-117, Fig. 8; P. O. Harper in 
the forthcoming volume honoring edith porada. 

  . در بالا۱بنگريد به پاورقي 
25. Burstein, S. M., The Babyloniaca of Berossus (sources and Monographs Sources from the 
Ancient near East I. Fasc.5), Malibu, 1978, p. 1-37. 
26. R. Ettinghausen, The “snake-eating stage” in the East, in K. Weitzmann (ed.), late 
classical and Medieval studies in honor of Albert Mathias friend Jr., Princeton, 1995, p. 272-
286; E. Porada, A footnote to Rudi wittkwer’s “Eagle and Serpent”, source 8/9, 1989. p. 18-24. 

 (Lakmid)سلام و بعد از اسلام، قابل مقايسه با كاخ مشهور لاكميد  به عنوان پلي بين دوران قبل از ابستان طاق. ۲۷
نشاندة ساسانيان در سدة  دست» لاكميد« پايتخت نيمه مستقل شود در اين كاخ كه گفته مي.  خورنق استةنزديك حير

ن مرجعي براي عنوا  نيز از آن استفاده شده، اغلب بهپنجم براي پسر شاه، بهرام گور ساخته شده و در دوران اسلامي
 (Sinnimar)گفته شده كه معمار خورنق يك نفر يوناني به نام سنمار . الهام هنرمندان و معماران اوايل اسلام است

طور  اين دو يادمان تاريخي به. استپسر سنمار ) فتوس( كيتوس بستان طاقكه گفته شده كه پيكرتراش  باشد در حالي
 است و بايد حاصل كار عرب، ايران، بيزانس و بستان طاقنق شبيه خور. عجيبي در سنن ادبي با هم مرتبطند

  .  يك كار بين فرهنگي اواخر دورة ساساني،النهرين باشد بين
  : بنگريد به

Necipoglu, G., an outline of shifting paradigms in the palatial Architecture of the pre-modern 
Islamic world, Ars orientalis XXIII, 1993, p. 4; p. Soucek, Farhad and Taq-I Bustan: the 
growth of a legend, in P. Chelkwske (ed.), studies in art on literature of the near East in honor 
of Richard ettinghausen, New York, 1974, p. 27-52.  

در بناهاي يادبود اين دوره در ) ك بين چند فرهنگمشتر(براي انعكاس اين سبك همانند و مشابه بين فرهنگي 
  :  بنگريد بهبستان طاقو مقايسه با » حضرموت«

Keall, E. J., Forerunners of Umayyad Art, Sculptural stone from the hadramawt, muqarnas 12, 
1995, p. 11-23. 

  .ان در شبه جزيره دوباره اوج گرفتساسانيهايي بودند كه قدرت  ة هفتم دورههاي ششم و اوايل سد سده
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   پلان بناي ساساني-٢نقشة 

  
   پلان بناي ساساني كه در دورة ايلخاني تبديل به كاروانسرا شد-٣نقشة 
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  هاي منقوش هايي از سفال  شكل نمونه-١طرح 
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  هاي جلينگي هايي از سفال  شكل نمونه-٢طرح 
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  هاي لعابدار هايي از سفال  شكل نمونه-۳طرح 



 

  

 شناسي ايران  باستان508

  

  
  هاي معمولي هايي از سفال  شكل نمونه-۴طرح 
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  هاي معمولي هايي از سفال  شكل نمونه-٥طرح 
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  پلان ديوار غربي حياط بناي ساساني -۶طرح 
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   وضعيت گوشة شمال غربي حياط بناي ساساني-۷طرح 
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   پلان بناي ساساني پس از كاوش-۸طرح 

  
  


